
                                                                                                                              

1 

 

  :فهرست
 2 --------------------------------------------------------- استدراك
 2 --------------------------------------------- وجوب در امر ظهور ـ الف
 2 ---------------------------------------------- »من« بودن تبعيضيه ـ ب

 3 ------------------------------------------- »من« بودن هيضيتبع پيام دو
 4 -----------------------------------------------جاهل ارشاد با آيه ربط ـ5
 5 --------------------------------------------- نهي و امر با دعوت نسبت ـ6
 5 --------------------------------------------- »الخير« واژه حكمي قلمرو ـ7
 5 ------------------------------------------- »الخير« واژه موضوعي قلمرو ـ8
 خطا محل ياب تعريف نشده. ---------------------------------- حق به تواصي: هفتم ليدل

 خطا محل ياب تعريف نشده. --------------------------------- تواصي يحكم قلمرو ـ1
 خطا محل ياب تعريف نشده. ------------------------------- تواصي يموضوع قلمرو ـ2

 
  



                                                                                                                              

2 

 

 ميالرحبسم االله الرحمن 

 استدراك 
 ـ ظهور امر در وجوبالف 

و استدراك از حرف قبلي به اين شكل است كه امر  نظر نهاييدر تعارض بين ظهور امر در وجوب، و اطلاق خير، 
ظهور در وجوب دارد، و وجود رواياتي در ذيل آيه شريفه، دال بر قوت ظهور امر بر وجوب دارد كه در اين صورت، 

 شوند. مير و معروف و منكر، حمل بر واجبات خي
الثقلين است كه هرچند از نظر سندي، اشكال دارد، ولي در همين ، وجود برخي روايات در نورشاهد و دليل اين قول

 گويد خدا فرض و واجب قرار داده است.روايات، مي
 نتيجه بحث: 

ي هم نباشد، لبي و قطع رهيساگر ارتكاز و  ،استقوي ادر تعارض ظهور امر و اطلاق خير، ظهور امر در وجوب 
 ي است.درستامر  ،ي در دعوت به واجبات و ترك محرماتنهدر وجوب و امر و  هيآظهور  نيبنابرااطلاق دارد، 

 »من«ـ تبعيضيه بودن ب 
شد، خود  هيضيتبع »من«كه اگرنياي برانيست، » من«در بحث ديروز بيان شد كه فرقي در تبيعضيه يا نشويه بودن 

در حكم اثري ولذا  ،ي استكفائكه  شودمعلوم مي هيعقلشد، با قرينه  هيانيب ،كند، اگر منيم انيبرا  تيكفائ، ليدل
 .شتتفاوت دا هيآي ادب انيبگرچه از لحاظ  شت،ي ندافرقي فقه

 استدراك از اين مطلب:
عن ابراهيم عن ابيه بنمسعدة بن صدقة، كه علي تيروااز جمله  ،وارد شده است اتيآدر رواياتي كه در ذيل 

ي را نه و امر فرمايند فريضه دعوت،آمده است؛ امام مي نيالثقلكه در نور صدقهبنمسلم عن مسعدةهارون بن
آيه  :نديفرمايمي روايات برخ بر سخن اينكه،شاهد . خدا بر همگان قرار نداده، بلكه بر علما قرار داده است

 »من« ن،يالثقلدر نور هيآ ليذدو روايت در  ،در يكيبنابراين خطاب آيه به همه نيست،  »ولتكن منكم«فرمايدمي
ي، سندكم گرفت؛ چون از لحاظ دست توانينماست، البته اين روايات شايد هيچ كدام معتبر نباشد، ولي  آمدهتبعضيه 

ي عامهرچند است،  و از اجلاء جا افتاده يتيشخصي لو، توثيق ندارداز طرف نجاشي  مسعدة بن صدقهدر روايات، 
ولذا از باب اينكه، اين شخصيت با اين شهرت اگر ضعف روايي و ... داشت، گفته  ي دارد،اديز اتيرواي ول، هست



                                                                                                                              

3 

 

روايات  نديگويممرحوم علامه مجلسي  ،شد ولي چيزي گفته نشده است، ممكن است از اين باب پذيرفته شودمي
سند روايت هم اگر  .دارند امتن و أسدّ استرواياتش از اشخاصي كه توثيق  ،اين شخص، هرچند ايشان توثيق ندارند

تبعيضيه » من«. نتيجه اين كه، روايت بار ديگري هم داردچون  را تبعيضيه گرفت،» من«توان پذيرفته نشد، باز مي
 است.

  »من« بودن هيضيتبعدو پيام 
 الف: كفائي بودن

شود، هرچند آيه مجمل شامل همه نميدهد كفائي بودن هم ب: روايات يك اشعاري به شرايط دارد كه نشان مي
 است، ولي معلوم است كه همه اين شرايط را ندارند، و روايات به اين شرايط تصريح كرده است.

 خلاصه:
 ظهور دروني آيهـ 1

 نيبنابرانشويه خيلي ظهور ندارد،  »من«، و سياق ي دارد، در اين بافتشتريبتبعيضيه، ظهور  »من«خود آيه، در 
 .شوديمبا كلام مرحوم علامه متفاوت  ، بنابراين در اين نظراست هيضيتبع »من«اظهرت با 

 وجود برخي رواياتـ 2
 نيالثقلبن مسلم در نور از جمله هارون ،اتيرواوجود برخي  خاطر به، هم هيآي درونپس هم به خاطر ظهور 

 است. ، مقدّم بر نشويهضيتبع
 نيا ،و آن امرگفته شده است، بحث ارشاد جاهل اي فراتر از نكته ،ندستهي متعدد ول ،ستينمعتبر  ي كهدر روايات
حكومت  ائمه و مربوط به ،أخرجت للناس كنتم خير امة اين آيات، مربوط به ائمه است حتي، ديگويماست كه 

همه دعوت به اسلام كنند!! دعوت به اسلام، كه  شوديمحق و حاكميت حق است، در همين روايات است كه مگر 
ي كه حاكم خاصگروه  مربوط به فلتكن منكم امة حق است، تيحاكمامام و  مربوط به ،ديآيمالش هم جنگ بدن

ي دارامسلم هم دارد كه امر به معروف و نهي از منكر، كار امام هست كه بنهارون تيرواحق و گروه حق است، در 
  .يي است و خدا به او اختيار و قدرت داده استتواناقدرت و 
اين روايات،  ليتأو اي و ياعلمصداق  ديگويمبلكه  ،دهدينمش از روايات طبعاً ظهور بحث قبلي را تغيير اين بخ

ي هم دارد كه بايد تأويل آيه تيحاكمهاي مصداق بارز و اعلايي دارد كه جنبه امة للناس ريخكنتم و  هستند، هانيا
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تفسير  خواهدينم اتيروااست، شاهد اين مطلب، اين است كه  نيا، هيآمقصود  گفته شودكه  نيانه  ،آوردبه شمار 
ي از منكر رفته نهي امر به معروف و كلي رو گريد اتيروادر  اتيآ نيهم .است نيا هيآي معنافقط  ديبگوكند و 

ي معنا ديگويم ليتأوي در مقام منتهي خودش محفوظ است، جادر  شيكلصورت كه  شوديماست، معلوم 
 اميقي مثل معروفي دعوت و امر به عن، و مقصود از دعوت و ... يتيحاكمي عني ،هست كه مقصود از امت يترقيعم

 .ديگويمرا  نيافقط  هيآ مييبگوكه  ستيناست، و حصر  السلام هيعل نيحسامام 
 

 كنند دو قسم هستند:رواياتي كه عموم آيه را معينّ مي
ي گريد زيچ اشهياولبايد همراه روايت شد، ولو ظاهر  موارد، در ايند، نالف: گاهي واقعا بيان تفسيري حصري دار

  .باشد
برداشتن بدون دستتأويلي را  ،تارواي شودمعناي آيه هم اطلاق دارد، اينجا گفته مي ب: گاهي اين حصر را ندارد،
مهم وجوب امر به  اريبساز ادله  هانيااز اين قبيل است، ، كنتم خير امةمثل كند، مواردي از اطلاق اوليه آيه بيان مي

ي براي همه هستند البته با شرايط علم و اختيار و كفائ فيتكلبه عنوان  ريالخي الي از منكر و دعوت نهمعروف و 
 كه آيه،و آن، اين وجود دارد هيآدر  ليتأو كيشود، با پذيرفته مي ليتفصشمول و اطلاق را به عنوان  نياقدرت. 

 ،اقدام كند خواهديمي هست كه منكري از نهو امر به معروف و  تيولاكه بحث  كنديما بيان مصداق اتم و بارز ر
در آن هست مثل كار امام  اميقي كه منكري از نهي و معروف، امر به شوديمعوت الي الخيري كه با جهاد محقق د

 . كندينممورد حصر  نياولي در  كنديمبه آن اشاره  هيآي هست كه بارز، و آن فرد السلام هيعل نيحس
 فتحصل مما ذكرنا:

 ـ آيه دلالت بر وجوب دارد.1
 ي دارد.تامرا دارد گرچه تأويل و تفسير مصداق بارز و  شو اطلاق ل، شموهيآ نياـ 2

 ربط آيه با ارشاد جاهلـ 5
تعليم، تذكر و يا حتي دعوت الي الخير، ربط آيه با ارشاد جاهل است. دعوت، يعني فراخواندن، و آن اعم از اعلام، 

 شود.شامل تعليم، ارشاد،آگاهي و انگيزه دادن مي» انذار«اژه دعوت، شبيه واژه باشد، و از اين حيث، ونصيحت مي
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دعوت  )ت(واجبات و ترك محرما هايخوبگويد بر كساني از شما واجب است كه ديگران را به دعوت الي الخير مي
 .شوديماين آيه استفاده قاعده از مثل قاعده انذار، چند كنند، ولذا 

 .كند انيبرا  ديعقااحكام و و دهد،  ادجاهل يبه واجب است ـ قاعده ارشاد جاهل؛ 1
 كند كه عمل كنند. تيتربي طور؛ هاي لازم تربيتي را ندارنددانند، ولي انگيزهـ قاعده وجوب تربيت افرادي كه مي2

  گيرانه دارد.و حالت پيش رد،را به آن سمت بب شخصكه  است دعوت، براي اين
 .، و به شكلي درمان استرديگيمجايي است كه خلافي انجام ، امر به معروف

 نسبت دعوت با امر و نهيـ 6
جدايي است و ذكر خاص بعد از  ، به معناي، دعوتبه معروف و نهي از منكر امر الخير و الي با اين تفسير از دعوت

بالمعروف و  أمروناست، ي ريالخي الهم دعوت  ،امر به معروف شد، ريالخ يال از دعوت كهي ريتفسبا  ،شوديمعام 
 .شوديمشامل آن  دعونعن المنكر، ذكر خاص بعد از عام است، اگر هم نبود، ي نهوني

تذكر دادن به ناسي يا تذكر به غافل يا توصيه و  ،بنابراين دعوت دائره عامي دارد كه از اعلام به مكلف و تعليم او
عموم و خصوص مطلق  هانياو  شوديمو قصد امر به معروف دارد، را شامل  ،يي كه خلاف كردهجاتواصي تا 

 هستند.

 »الخير«واژه قلمرو حكمي ـ 7
د بر تكاليف الزامي و علي القاعده باي، دشويمفعل واجبات و ترك محرمات و محدوده الزاميات شامل خير، الف: 

  .شودينمي مكلف نباشد، الزامي ابتلاو الا اگر مورد مورد ابتلاي مكلف حمل شود، 
 شود.اعم از اعتقادي، احكام، اخلاق منحلّ مي به عدد واجبات و ترك محرمات ، وانحلالي است،خير

 »الخير«قلمرو موضوعي واژه ـ 8
 ذيل اين بحث، دو احتمال وجود دارد: 

  شود.ميشامل موضوعات  ،رخي الف:
 .شامل موضوعات نيستب: خير، 



                                                                                                                              

6 

 

هرچند بعيد نيست اطلاق آيه شامل موضوعات نيز بشود، ولي جوّ شرعي آيه از موضوعات انصراف دارد و ناظر به 
 بيان احكام و ايجاد انگيزه براي عمل به احكام است. 

 ـ سه امر مستقل دعوت، امر و نهي 4
كه گفته شد كه يدعون، يأمرون و ينهون، تكليف خاصي و مستقلي هستند، كما اين«كدام از ظاهر اين است كه هر 

شود، يك عام استغراقي است كه به تعدد و منكرها ، امر متعدد مي هامعروفانحلالي است، و به تعدد  ،اين تكليف
 و منكرها، اين حكم تعدد دارد.  هامعروفخيرات و مكلفين و 

 


